
الطرف الثالث : في الأحکام  

مبحث سوم: احکام مهریه 

وفيه مسائل: 

که شامل مسایلی است: 

الأولـــى: إذا دخـــل الـــزوج قـــبل تســـليم المهـــر كـــان ديـــناً عـــليه، ولـــم يـــسقط بـــالـــدخـــول، ســـواء طـــالـــت مـــدتـــها أو 
قصرت، طالبت به أو لم تطالب. والدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلاً أو دبراً، ولا يجب بالخلوة. 

اول: هـنگامی که مـرد قـبل از دادن مهـریه نـزدیکی کند، مهـریه دِینی بـر گـردن او خـواهـد بـود و بـا انـجام نـزدیکی 
سـاقـط نمی شـود  ـچـه مـدتـش طـولانی بـاشـد وچـه کوتـاه، زن مـطالـبه کند یا نکند ـ و نـزدیکی که بـاعـث واجـب شـدن مهـریه 

می شود، نزدیکی از جلو و یا عقب می باشد، و مهریه با خلوت کردن واجب نمی شود. 

الثانية: إذا لم يسم لها مهراً ، وقدّم لها شيئاً، ثم دخل كان ذلك مهرها. 

دوم: اگـر مهـریه ای را نـام نـبرد و پیش از نـزدیکی چیزی بـه او تـقدیم کند سـپس نـزدیکی کند، هـمان مهـریۀ او 
می باشد. 

الـــثالـــثة: إذا طـــلق قـــبل الـــدخـــول كـــان عـــليه نـــصف المهـــر. ولـــو كـــان دفـــعه اســـتعاد نـــصفه إن كـــان بـــاقـــياً، أو 
نـصف المهـر. ولـو كـان دفـعه اسـتعاد نـصفه إن كـان بـاقـياً، أو نـصف مـثله إن كـان تـالـفاً. ولـو لـم يـكن لـه مـثل 
فــنصف قــيمته. ولــو اخــتلفت قــيمته فــي وقــت الــعقد ووقــت الــقبض، لــزمــها أقــل الأمــريــن. ولــو نــقصت عــينه أو 
صفته، مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة، كان له نصف القيمة سليماً، ولا يجبر على أخذ نصف العين. 

سـوم: هـنگامی که پیش از نـزدیکی طـلاق بـدهـد، بـاید نـصف مهـریه را بـپردازد و اگـر تـمام مهـریه را پـرداخـته بـاشـد، 
نـصف آن اگـر بـاقی بـاشـد بـازگـردانـده می شـود، و اگـر تـلف شـده بـاشـد، نـصف مـانـندِ آن را پـس می گیرد، و اگـر مـثل نـداشـته 
بـاشـد نـصف قیمت آن را پـس می گیرد، و اگـر قیمت آن در زمـان عـقد بـا هـنگام دریافـت آن مـتفاوت بـود، زن بـاید 
کمترین آنـها را بـپردازد، و اگـر آن شیء یا ویژگی هـای آن نـاقـص شـود  ـمـانـند کور شـدن چـهارپـا یا فـرامـوش کردن حـرفـه  ـ
نـصف قیمت سـالـم آن حـق مـرد اسـت، و (بـا بـه وجـود آمـدن عیب) مـرد مـجبور بـه دریافـت نـصف آن شیء مـوجـود 

نمی شود. 

وأمـا لـو نـقصت قـيمته لـتفاوت الـسعر كـان لـه نـصف الـعين قـطعاً، وكـذا لـو زادت قـيمته لـتزايـد الـسوق؛ إذ 
لا نــظر إلــى الــقيمة مــع بــقاء الــعين. ولــو زاد بــكبر أو ســمن كــان لــه نــصف قــيمته مــن دون الــزيــادة. ولا تــجبر 



المـرأة عـلى دفـع الـعين. ولـو حـصل لـه نـماء كـالـولـد والـلبن كـان لـلزوجـة خـاصـة، ولـه نـصف مـا وقـع عـليه الـعقد. 
ولـو أصـدقـها حـيوانـاً حـامـلاً كـان لـه الـنصف مـنهما. ولـو أصـدقـها تـعليم صـناعـة، ثـم طـلقها قـبل الـدخـول كـان 

لها نصف أجرة تعليمها، ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة.

امـا اگـر قیمت آن بـه دلیل کاهـش قیمت در بـازار کم شـده بـاشـد، قـطعا بـاید نـصف آن شیء را دریافـت کند، و اگـر بـه 
دلیل گـران شـدن قیمت هـا قیمتش افـزایش یابـد نیز حکم بـه همین صـورت اسـت، چـون بـا بـاقی بـودن آن شیء قیمت را 

لحاظ نمی کنند. 
اگـر بـه دلیل بـزرگـتر یا چـاق تـر شـدن حیوان بـه قیمتش افـزوده شـود، نـصف قیمت آن بـدون در نـظر گـرفـتن زیاده بـه 
مـرد تـعلق می گیرد، و زن مـجبور نمی شـود آن حیوان را بـدهـد، و اگـر حیوان دارای ثـمره ای اضـافی بـاشـد، مـانـند اینکه 
بـچه بیاورد، یا شیر دهـد، آن ثـمره تـنها حـق زن اسـت، و مـرد تـنها می تـوانـد نـصف آن چیزی که عـقد بـر آن واقـع شـده 
اسـت را دریافـت کند، و اگـر حیوان حـامـله ای را مهـریه قـرار دهـد، مـرد  می تـوانـد نـصف آن دو (حیوان و فـرزنـدش) را 
دریافـت کند. اگـر مهـریه اش را آمـوزش صنعتی قـرار دهـد و سـپس پیش از نـزدیکی او را طـلاق دهـد بـاید نـصف اجـرت 

آموزش آن را به او بپردازد، و اگر او را پیش از طلاق آموزش داده باشد، نصف اجرت آموزش را دریافت می کند. 

الرابعة: لو أبرأته من الصداق، ثم طلقها قبل الدخول، لم يرجع بنصفه. 

چـهارم: اگـر زن، شـوهـرش را از دادن مهـریه مـعاف کند، سـپس مـرد او را پیش از نـزدیکی طـلاق دهـد، نـصف آن 
بازگردانده نمی شود. 

الـــــخامـــــسة: إذا شـــــرط فـــــي الـــــعقد مـــــا يـــــخالـــــف المشـــــروع، مـــــثل أن لا يـــــتزوج عـــــليها، أو لا يتســـــرّى، بـــــطل 
الشــرط ، وصــح الــعقد والمهــر. وكــذا لــو شــرط تســليم المهــر فــي أجــل - فــإن لــم يســلمه كــان الــعقد بــاطــلاً - لــزم 

العقد والمهر، وبطل الشرط. 

پنجـم: اگـر در عـقد چیزی که مـخالـف دین اسـت  ـمـانـند اینکه بـا وجـود آن زن بـا زن دیگری ازدواج نکند، یا اینکه 
سـفر نکند را شـرط کند، شـرط بـاطـل اسـت ـ و عـقد و مهـریه صحیح می بـاشـد و همچنین اگـر شـرط کند که مهـریه را در 

مدت زمانی بپردازد (و اگر ندهد عقد باطل باشد) عقد و مهریه صحیح، و شرط باطل است. 

السادسة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها يلزم الشرط. 

ششم: اگر زن شرط کند که او را از شهرش خارج نکند، عمل به شرط لازم است. 

السابعة: لو طلقها بائناً، ثم تزوجها في عدته، ثم طلقها قبل الدخول، كان لها نصف المهر. 



) دهـد، سـپس در عـدّه بـا او ازدواج کند، سـپس او را پیش از نـزدیکی طـلاق دهـد،  1هـفتم: اگـر زن را طـلاق بـائـن(

نصف مهریه را باید به او بدهد. 

1- طلاقی که در آن مرد حق رجوع ندارد. (مترجم)




